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من به مسیری 
که انتخاب 

کرده‌ام وفادار 
مانده‌ام و 

معتقدم 
ظرفیت 

ماندگاری 
دارند.  بنابراین، 
ادامه این مسیر 
برای من اتفاقی 

یا حاصل 
شرایط نبوده، 
بلکه انتخابی 
آگاهانه است. 

همچنان به 
موسیقی ملی 

ایران باور دارم 
و تلاش می‌کنم 

این مسیر را 
در آثارم ادامه 

دهم

با وجود همه 
نگرانی‌ها، 

نسبت به آینده 
موسیقی ایرانی 

خوشبین 
هستم. 

موسیقی 
ایرانی مانند 

زبان فارسی، 
بخشی از هویت 
فرهنگی ماست 

و ریشه‌های 
عمیقی در 

تاریخ و زندگی 
مردم دارد. به 

همین دلیل 
باور دارم که از 

بین نمی‌رود 
و به فراموشی 

سپرده نخواهد 
شد

همکاری تازه شما با همایون شجریان چگونه 
شکل گرفت و ایده اولیه این اثر از کجا آمد؟

درواقع، قطعه »می‌تراود مهتاب« و تصنیف »خانه‌ام 
ابری اســـت« دو اثر هم‌خانواده هســـتند که هر دو 
ســـال‌ها پیش بر اســـاس شـــعرهای نیما یوشیج، 
ساخته شـــدند. زمانی که موســـیقی این شعرها را 
ســـاختم، علاقه زیادی به آنها پیدا کردم و آثار را به 
استاد محمدرضا شجریان پیشنهاد دادم. در ابتدا 
قرار بود هـــر دو قطعه را ایشـــان بخواننـــد که البته 
تصنیف »خانه‌ام ابری است« را اجرا کرد و حاصل کار 
نیز بسیار زیبا بود. قطعه دیگر، »می‌تراود مهتاب«، 
به همایون شـــجریان پیشـــنهاد شـــد. برای اینکه 
اجرای او را در این اثر محک بزنیم، پیشـــنهاد کردم 
قطعه را در اســـتودیو بخوانـــد و به ایـــن ترتیب، کار 
ضبط شد. ناگفته نماند که همایون در آن زمان هنوز 
خوانندگی را به‌صورت جدی آغاز نکرده بود. پس از 
آن، به‌دلیل مشغله‌های کاری و کنسرت‌های متعدد 
استاد شجریان و همایون، از جمله برنامه »هم‌نوا با 
بم« و اجراهای آمریکا، روند کار متوقف شد و قطعه 
به انتشار نرسید. خوشبختانه، این اثر در میان آثار 
ضبط ‌شـــده‌ای که هنوز منتشر نشـــده بودند، پیدا 
شد و پس از گفت‌وگو با همایون شجریان، سرانجام 

زمینه انتشار آن فراهم شد.

آیا همچنان آثاری از استاد محمدرضا 
شجریان وجود دارد که منتشر نشده باشد؟

بله، آثاری هستند که به اســـتاد شجریان پیشنهاد 
داده بودم و قرار هم بود آنها را اجرا کند، اما متأسفانه 
درگذشت استاد همه ما را متاثر کرد و انتشار بسیاری 
از این آثار ناتمام ماند. علاوه بر این، اجراهایی هم 
با گروه شهناز داشتیم و همچنین کنسرتی در مایه 
اصفهان؛ این اجراها ضبط شده‌اند، اما هنوز فرصت 

انتشار پیدا نکرده‌اند.

با توجه به تأثیرپذیری شما از موسیقی سنتی 
و ملی ایران و هنرمندان نسل‌های گذشته، 
همچنین فعالیتتان در گروه چاووش، چه 
عواملی باعث شده است که در طول چهار 

دهه فعالیت هنری، به مسیر موسیقایی خود 
وفادار بمانید و همچنان بر حفظ و تداوم 

موسیقی ملی ایران تأکید داشته باشید؟
حوزه فعالیت من موســـیقی سنتی و موسیقی ملی 
است؛ مسیری که ریشه در آثار تولیدشده در برنامه 
»گل‌ها« دارد و همواره به این فضا علاقه‌مند بوده‌ام. 
بخش عمده آثـــارم رنگ‌وبـــوی این ژانـــر را دارد و از 
موسیقی و موسیقی‌دانان نســـل‌های گذشته تأثیر 
گرفته‌ام. در میان هنرمندان معاصر نیز آهنگسازان 
بزرگـــی همچـــون اســـتادان فرهـــاد فخرالدینـــی، 
محمدرضا لطفی و حســـین علیزاده از الگوهای ما 
بودند. زمانی که در گروه چاووش فعالیت می‌کردیم، 
آثار بسیاری در همین فضا ساخته شد که بخشی از 
آنها ضبط نشده بود. تا زمانی که چاووش فعالیت 
داشت، این آثار به‌تدریج اجرا و منتشر می‌شدند، اما 
پس از تعطیلی آن، انتشار برخی از این کارها متوقف 
شـــد و تعدادی از آنها در گـــذر زمان به فراموشـــی 

سپرده شدند.
در واقع موسیقی‌ای که در طول این سال‌ها ساخته، 
ضبط و اجرا کرده‌ام، عمدتاً حاصل کار و آهنگسازی 
خودم بوده اســـت. اگر آثار ۴۰ ســـال پیش من را با 
کارهای امروز مقایســـه کنید، متوجه می‌شـــوید که 
همچنان همان مســـیر را ادامه داده‌ام؛ زیرا از ابتدا 
به یک خط مشخص در موسیقی اعتقاد داشته‌ام و 
هنوز هم به آن پایبندم. باور دارم موسیقیدان ایرانی 
باید همواره از ردیف و میراث موســـیقی کهن ایران 
بهره بگیرد، آن را به‌درستی بشناســـد و درک کند و 
ســـپس بتواند این آموخته‌ها را در فضای موسیقی 
خود پرورش دهد. من به مسیری که انتخاب کرده‌ام 
وفادار مانده‌ام و معتقدم ظرفیت ماندگاری دارند. 
برای این آثار وقت بیشـــتری گذاشـــته‌ام و با دقت 
بیشـــتری روی آنها کار کرده‌ام؛ البته این به معنای 
غفلت از دیگر گونه‌های موســـیقی نیست. در کنار 
موسیقی ملی، در زمینه موسیقی صحنه و موسیقی 
فیلم نیز فعالیـــت داشـــته‌ام و برای کنســـرت‌ها و 
اجراهای زنده، آثار متعددی نوشته‌ام. بنابراین، ادامه 
این مسیر برای من اتفاقی یا حاصل شرایط نبوده، 
بلکه انتخابی آگاهانه است. همچنان به موسیقی 
ملی ایران باور دارم و تلاش می‌کنم این مسیر را در 

آثارم ادامه دهم.

وقتی این قطعه منتشر شد، چه احساسی 
داشتید؛ اثری که زمانی قرار بود استاد 

شجریان آن را بخوانند، امروز با صدای فرزند 
ایشان به مخاطبان رسیده است؟

احساس بسیار خوبی داشـــتم و فکر می‌کنم اتفاق 
خوشایندی بود. همایون شجریان نیز به‌خوبی روند 
شـــکل‌گیری این اثر را برای مخاطبـــان توضیح داد و 
همین موضوع بـــه درک بهتر پیشـــینه قطعه کمک 
کرد. مخاطب با شنیدن این اثر، درواقع با موسیقی 
تازه‌ای روبه‌رو می‌شـــود که ریشـــه در سنت موسیقی 

گذشته ایران دارد.
از ابتدا دوست داشتم استاد شـــجریان این قطعه را 
بخوانند، چون آن را متناسب با جنس و ویژگی‌های 
صدای ایشـــان می‌دانســـتم. در عین حـــال، اجرای 
همایون هم بســـیار خوب از کار درآمـــد؛ چراکه این 
اثر با صدای او نیز تناســـب داشـــت و فضـــا و جنس 
صـــدا به‌خوبی با یکدیگـــر هماهنگ شـــدند. از این 
بابت خوشـــحالم و معتقـــدم جای چنیـــن آثاری در 
فضای امروز موسیقی ایران خالی اســـت. امیدوارم 
مخاطبـــان از این آثار اســـتقبال کننـــد و زمینه برای 
انتشار و شنیده‌شدن کارهای بیشتری از این دست 

فراهم شود.

به نظر شما چرا شعر نیما با وجود گذشت 
سال‌ها همچنان ظرفیت آن را دارد که 

آهنگسازان و خوانندگان نسل امروز را به خود 
جذب کند؟

نیما یوشـــیج شـــاعری بـــزرگ و پیشـــگام اســـت و 
شـــعرهایش ظرفیت بالایی برای پیوند با موســـیقی 
ســـنتی ایران دارند. فضای شـــعری او اگر با موسیقی 
ایرانی و ابزارهای اجرایی ارکستر به‌درستی همراه شود، 
می‌تواند به اثری تأثیرگذار تبدیل شود. به اعتقاد من، 
آن‌طور که شایسته اســـت به اشعار نیما در موسیقی 
پرداخته نشـــده، هرچند آثاری که تاکنون بر اساس 
شعرهای او ساخته شده‌اند، نمونه‌های موفقی دارند. 
یکی از بهتریـــن نمونه‌ها، قطعـــه »داروگ« با صدای 
محمدرضا شجریان، آهنگســـازی محمدرضا لطفی 
و تنظیم فرهـــاد فخرالدینی اســـت. همچنین آثاری 
که آقای معروفی بر اساس شعرهای نیما ساخته، از 
نمونه‌های قابل‌توجه در این زمینه به شمار می‌روند. 
در مجموع، شعر نیما این قابلیت را دارد که با موسیقی 
ایرانـــی پیوند بخـــورد و افق‌هـــای تـــازه‌ای پیش روی 
آهنگســـازان و خوانندگان قرار دهد. زبـــان و فضای 
شـــعری او به‌گونه‌ای اســـت که مخاطب می‌تواند با 
موسیقی همراه شود و مفهوم شعر را دریابد؛ از همین 
رو، ایـــن آثار ظرفیت ارتبـــاط با طیف گســـترده‌ای از 
شنوندگان را دارند. به نظرم این زمینه همچنان جای 
کار بسیاری دارد و می‌توان آثار ارزشمند دیگری بر پایه 

شعرهای نیما خلق کرد.

چرا همکاری استاد شجریان با آهنگسازان 
و نوازندگان نسل شما به دوره‌ای مهم در 

موسیقی معاصر ایران تبدیل شد؟ خود شما 
هنگام انتخاب شعر چقدر حساسیت به خرج 

می‌دهید؟
معمولاً سراغ شعرهایی می‌روم که برمن تأثیر عاطفی 
بگذارند و حرفی برای گفتن داشـــته باشـــند. چنین 
شعرهایی به آهنگساز کمک می‌کنند تا بتواند مفهوم 
و احســـاس اثر را با بیانی ســـاده و در عین حال زیبا 
به مخاطب منتقل کند. به همیـــن دلیل، معتقدم 

اشعار نیما ظرفیت بالایی برای آهنگسازی دارند و اگر 
آهنگساز بتواند به‌درستی با فضای آنها ارتباط برقرار 

کند، می‌تواند آثار تأثیرگذاری خلق کند.
در انتخاب خواننده چطور؟

این روزها انتخاب خواننده شایســـته دشـــوار شـــده 
است. البته نمی‌توان گفت خواننده توانمند نداریم، 
اما تعداد کســـانی کـــه بتوانند در موســـیقی آوازی ما 
جریان تـــازه‌ای ایجاد کننـــد، اندک اســـت. منظورم 
این اســـت که صرف خوانـــدن کافی نیســـت؛ گاهی 
صدایی باید ظهور کند که بتواند اتفاقی تازه رقم بزند، 
همان‌طور که استاد شـــجریان در زمان خود چنین 
تأثیری بر موسیقی ایران گذاشتند. در حال حاضر هم  
هنرمندان توانمندی فعالیت می‌کنند، اما به اعتقاد 
من، تعداد این صداهای متمایز برای کشوری با پیشینه 
غنی شعر و موسیقی کافی نیست. از سوی دیگر، زنان 
همواره سهم مهمی در موسیقی آوازی ایران داشته‌اند، 
اما بنابر شرایطی بخشی از این ظرفیت کمتر مجال 
بروز پیدا کـــرد. به همین دلیل، کمبـــود خوانندگان 
توانمند و فرصت‌های محدود برای فعالیت برخی از 
آن‌ها همچنان از مسائل مهم موسیقی آوازی ماست.

چرا آواز ایرانی با وجود برخورداری از پیشینه و 
ظرفیت‌های غنی، نتوانسته است آن‌طور که 

باید با مخاطب امروز ارتباط برقرار کند؟
من معتقـــدم اگـــر آواز ایرانی به‌درســـتی و با کیفیت 
مناسب عرضه شود، بی‌تردید مخاطبان بسیاری پیدا 
خواهد کرد. البته نمی‌توان آواز سنتی را دقیقاً با همان 
شیوه و شکل قدیمی به مخاطب امروز عرضه کرد و 
انتظار داشت که با استقبال گسترده روبه‌رو شود؛ مگر 
در مواردی که کیفیت اجرا به‌قدری بالا باشد که بتواند 
مخاطب را جذب کند. به نظرم باید به زبان و سلیقه 
شنونده امروز نیز توجه داشـــت، بدون آنکه اصالت 

موسیقی ایرانی را از دست بدهیم.

آیا شیوه نوین همایون شجریان در ارائه 
موسیقی را می‌توان نمونه‌ای از این رویکرد 

دانست؟
بله، اگر موســـیقی‌ای که عرضه می‌شـــود از کیفیت 
و ظرفیت هنـــری لازم برخوردار باشـــد، اســـتفاده از 
شیوه‌های تازه هیچ اشـــکالی ندارد. چنین رویکردی 
می‌تواند رنگ‌وبوی متفاوتی به موســـیقی ببخشد و 
زمینه ارتباط بیشتر آن با مخاطب امروز را فراهم کند.

در مسیر فعالیت هنری‌تان از محضر کدام 
استادان بهره بردید؟

وقتی وارد هنرســـتان شـــبانه موســـیقی ملی شدم، 
استادانی مانند آقایان فریوســـفی و وهدانی در آنجا 
تدریس می‌کردند. علاقه‌مند بودم در کلاس استاد 
هوشنگ ظریف حضور پیدا کنم، اما ظرفیت کلاس 
ایشـــان تکمیل بود و این امکان برایم فراهم نشـــد. 
خوشبختانه سال بعد با استاد محمدرضا لطفی آشنا 
شـــدم. برادرم با ایشان آشنایی داشـــت و به همین 
واسطه، استاد لطفی پذیرفت که به‌صورت خصوصی 
با من کار کنـــد. از همان زمان، مســـیر جدی من در 
موسیقی آغاز شـــد.حدود هفت تا هشـــت سال در 
محضرشـــان شـــاگردی کردم و درس‌های بســـیاری 

آموختم. درواقع، اســـتاد ســـاز و ردیف من بودند و 
نقش مهمی در شکل‌گیری مسیر هنری‌ام داشتند. 
در زمینه آهنگسازی به خصوص در دوران دانشجویی 
بیشتر از اســـتاد حســـین علیزاده بهره بردم. حضور 
اســـتاد علیزاده و آشنایی با شـــیوه تار‌نوازی او کمک 
بزرگی بود تا شـــناخت عمیق‌تری از موسیقی ایرانی 
پیدا کنم. هر زمان پرسشی داشتم، با روی باز پاسخ 
می‌دادند و همکاری و معاشرت هنری با استاد برایم 

بسیار ارزشمند و دلپذیر بود.

آشنایی شما با استاد حسین علیزاده زمینه 
ورودتان به گروه چاووش را فراهم کرد؟

ورود من به چاووش از طریق گروه شیدا صورت گرفت 
که سرپرستی آن را استاد لطفی برعهده داشتند و از 
من دعوت کردند با این گروه همکاری کنم و من هم 
پذیرفتم. پس از آن، در چاووش با هنرمندانی چون 
حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان آشنا شدم. اعضای 
گروه‌های عارف و شیدا در کنار یکدیگر مجموعه‌ای 
حدوداً ۱۵ نفره را تشکیل دادند و گروه چاووش شکل 
گرفت. حضور حسین علیزاده که آهنگسازی برجسته 
بودند و هســـتند، برای چاووش بسیار ارزشمند بود 
و آثار زیبایی خلق کردند. اســـتاد پرویز مشـــکاتیان 
نیز در این زمینه نقش مهمی داشـــتند. زمانی که به 
چاووش پیوستم، ۲۱ ساله بودم و در آن دوره بیشتر 
در ارکســـتر می‌نواختیم. اگر هم اثری می‌ساختیم، 
اســـتادان باتجربه‌تر به ما کمک می‌کردند تا کارمان 
پخته‌تر شود. من از همان زمان به آهنگسازی علاقه 
داشتم و در دوران حضورم در چاووش، پنج یا شش 

قطعه ساختم؛ اما این آثار تا امروز اجرا نشده است. 

در بخش نوازندگی و آهنگسازی، مجید 
درخشانی امروز چه تفاوتی با جوانی دارد که 

تازه وارد دنیای موسیقی شده بود؟
در دهه ۶۰، موســـیقی ایران همچنان بـــر پایه اصول 
موسیقی کلاسیک و سنتی پیش می‌رفت و بسیاری از 
نوازندگان و آهنگسازان به ریشه‌ها و قواعد موسیقی 
ایرانی وفادار بودند. البته امـــروز هم این نگاه وجود 
دارد، اما برخی هنرمندان تلاش می‌کنند با تجربه‌های 
نامتعارف، آثارشان را جذاب‌تر کنند؛ رویکردی که به 
اعتقاد من، همیشه با فضای موســـیقی مورد نظر ما 

همخوانی ندارد.
البته در میان نســـل جـــوان، هنرمندانی مانند علی 
قمصری توانسته‌اند تجربه‌های موفق و تأثیرگذاری 
داشته باشند. در مقابل، گروهی همچنان به اجرای 
موسیقی سنتی پایبندند و برخی نیز مسیری نزدیک 
به موســـیقی برنامه »گل‌هـــا« را دنبـــال می‌کنند. در 
سال‌های پس از انقلاب، موسیقی محلی و فولکلور نیز 
مورد توجه قرار گرفت و آهنگسازی رونق بیشتری پیدا 
کرد، اما به‌تدریج این جریان کم‌رنگ شد. امروز آثار 
زیادی منتشر می‌شود، ولی به نظرم نمی‌توان گفت 
هر ماه حتی یک اثر شاخص و ماندگار تولید می‌کنیم؛ 
آثاری که هم از نظر احساس، هم از نظر تکنیک و هم 
از نظر ساختار موسیقایی کیفیت لازم را داشته باشند.
این وضعیت در حالی است که پس از انقلاب، با وجود 
محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، آثار ارزشمندی 
در موسیقی ایران خلق شد. آنچه به نظرم امروز کمتر 

دیده می‌شود، عشق و احساس عمیقی است که در 
کار هنرمندان نسل گذشته وجود داشت.

در آن دوران، دو جریان مهم در موسیقی فعالیت 
می‌کردند؛ گروهی بـــه آهنگســـازی می‌پرداختند 
و گروهـــی دیگر در حـــوزه تکنـــوازی و بداهه‌نوازی 
فعالیت داشتند. هنرمندانی مانند حسین علیزاده 
و محمدرضا لطفی در این زمینه الگوهای ما بودند 
و در تکنـــوازی و بداهه‌نـــوازی توانایـــی کم‌نظیری 

داشتند.
با ایـــن حال، فکر می‌کنم آهنگســـازی در موســـیقی 
ایران به‌شـــدت ضعیف شـــده اســـت. به‌تدریج این 
تصور شـــکل گرفت که هرکس در یکی از شاخه‌های 
موســـیقی فعالیت می‌کند، می‌تواند آهنگســـاز هم 
باشد؛ درحالی‌که آهنگسازی دانش، تجربه و شناخت 
عمیقی می‌خواهد. ممکن است نوازنده‌ای در سطح 
بسیار بالایی ساز بنوازد، اما لزوماً توانایی خلق یک اثر 

موسیقایی منسجم را نداشته باشد.
در حوزه آواز موســـیقی کلاســـیک ایرانی، هنرمندان 
توانمندی داشته‌ایم و این بخش مسیر پیشرفت خود 
را طی کرده است، اما در آهنگسازی کمتر شاهد خلق 
آثار برجسته بوده‌ایم. به اعتقاد من، بخش مهمی از 
بهترین آثار این دوره به آهنگسازی پرویز مشکاتیان 
بازمی‌گـــردد؛ هنرمندی کـــه جریـــان قدرتمندی در 
آهنگسازی ایران ایجاد کرد. افسوس که با درگذشت 
او، محمدرضا لطفی و محمدرضا شجریان، بخشی از 
آن مکتب و جریان هنری نیز آسیب دید و آن‌طور که 

باید، تداوم پیدا نکرد.
در مجمـــوع، معتقدم پـــس از انقـــاب در حوزه 
تکنوازی پیشـــرفت‌های قابل‌توجهی داشته‌ایم، 
اما در آهنگســـازی کمتر توانســـته‌ایم جریان‌های 
ماندگار و اثرگذاری ایجاد کنیم. درباره خوانندگی 
نیز ترجیح می‌دهم با احتیاط قضاوت کنم؛ چراکه 
هنرمند توانمند ممکن است دیرتر شناخته شود، 
اما در نهایـــت جایگاه خـــود را پیـــدا خواهد کرد، 
درحالی‌که صرف حضـــور زودهنـــگام در صحنه، 
تضمینی بـــرای مانـــدگاری نیســـت. در نهایت با 
وجود همه نگرانی‌ها، نســـبت به آینده موســـیقی 
ایرانی خوشبین هســـتم. موســـیقی ایرانی مانند 
زبان فارسی، بخشـــی از هویت فرهنگی ماست و 
ریشـــه‌های عمیقی در تاریخ و زندگـــی مردم دارد. 
به همین دلیل بـــاور دارم که از بیـــن نمی‌رود و به 

فراموشی سپرده نخواهد شد.

آیا ممکن است شرایط به‌گونه‌ای پیش برود 
که نسل امروز دوباره به موسیقی‌های قدیمی 

رجوع کند؟
بله، قطعاً چنین امکانی وجود دارد. همین حالا هم 
بازســـازی تصنیف‌های قدیمـــی و اجرای دوبـــاره آثار 
آهنگسازان نســـل گذشته، به شـــهرت و محبوبیت 
برخـــی خوانندگان کمک کرده اســـت. بـــرای مثال، 
آثار همایون خرم و دیگر آهنگسازان دوران »گل‌ها« 
بارها بازخوانی شـــده‌اند و مورد اســـتقبال مخاطبان 
قـــرار گرفته‌انـــد. این اســـتقبال نشـــان می‌دهد که 
موسیقی ارزشمند گذشته همچنان ظرفیت ارتباط 
با نسل امروز را دارد و می‌توان آثار بیشتری را با حفظ 

اصالتشان بازسازی و عرضه کرد. 

هفتـــه اول مهرماه بـــود؛ در عصر یـــک روز پاییـــزی، به خانه اســـتاد مجید درخشـــانی، 
آهنگســـاز و نوازنده پیشکســـوت موســـیقی ایران، رفتم. از آخرین دیـــدار و گفت‌وگوی 
ما حدود ۹ ســـال می‌گذشـــت؛ گفت‌وگویـــی که در ســـال ۱۳۹۶ و به مناســـبت انتشـــار 
آلبوم »حالا چرا...«، در روزنامه »ایران« انجام شـــد. پس از آن، ســـفرها و مشـــغله‌های 
کاری اســـتاد فرصتـــی برای دیـــدار دوبـــاره باقی نگذاشـــت تـــا اینکـــه پاییز امســـال بار 
دیگر روبه‌روی هـــم نشســـتیم. نمی‌دانم گذر ســـال‌ها موهایش را ســـپید کـــرده بود یا 
دشـــواری‌هایی که فعالیـــت هنـــری‌اش را تحت‌تأثیر قـــرار داد؛ هرچه بود، از شـــادابی 
چهره‌اش اندکی کاسته شـــده بود. بیماری ســـال‌های اخیر نیز او را کم‌توان و بی‌قرار کرده بود. هر چند دقیقه یک‌بار در خانه قدم 
می‌زد تا از بی‌حســـی انگشـــتان دســـت و پایش بکاهد؛ دســـت‌هایی که روزگاری نغمه‌هایی ماندگار در موســـیقی ایران آفریدند؛ از 
»در خیال« و »از بودن و ســـرودن« تا »فصل باران« و »شـــهر آشـــنایی«؛ آثاری که با صـــدای هنرمندانی چون محمدرضا شـــجریان، 
محمد معتمدی و علیرضا قربانی به گوش مخاطبان رســـیده‌اند. حدود یک ماه پیش نیز یکی از آثار قدیمی این آهنگســـاز منتشـــر 
شـــد؛ تصنیف »می‌تراود مهتاب« با صدای همایون شـــجریان، بر پایه شـــعر ماندگار نیما یوشـــیج که همچنان طنین و معنای خود 
را حفظ کرده اســـت: »می‌تراود مهتاب، می‌درخشد شبتاب نیست یک دم شـــکند خواب به چشـــم کس و لیک غم این خفته چند 
خواب در چشم ترم می‌شـــکند...« انتشار این اثر، بهانه‌ای شـــد تا بار دیگر پای صحبت‌های مجید درخشـــانی بنشینیم؛ هنرمندی 
که ســـال‌های بســـیاری از عمر خود را صـــرف آفرینـــش و اعتلای موســـیقی ایران کرده اســـت. در این دیـــدار، از مســـیر هنری‌اش، 
تجربه همکاری با بزرگان موســـیقی، خاطرات گذشـــته و انتشـــار »می‌تراود مهتاب« گفتیـــم؛ گفت‌وگویی که در ادامـــه می‌خوانید:

مجید درخشانی، آهنگساز و نوازنده در گفت‌وگو با »ایران«:

 دوست دارم با آهنگسازی 
جاودانه شوم

گفت‌وگو

ندا سیجانی
گروه فرهنگی

در چاووش با استاد محمدرضا شجریان آشنا شدید؟
بله، البته پیش از آن هم ایشـــان را می‌دیدم. اســـتاد شـــجریان 
در دانشـــگاه هنرهای زیبا کلاس جواب آواز داشـــتند و من گاهی 
در آن کلاس‌ها حضور پیـــدا می‌کردم. در اوایـــل انقلاب، پیش از 
شکل‌گیری گروه آوا، گروه دیگری تشکیل شده بود که هنرمندانی 
چون مرتضی اعیان، داریوش پیرنیاکان و جمشید عندلیبی در آن 
حضور داشتند و استاد شجریان نیز با این گروه همکاری می‌کردند 
و آواز می‌خواندند. پس از آن، به‌تدریج همکاری استاد شجریان 
با گروه‌های دیگر نیز شـــکل گرفت. من قطعـــه »در خیال« را که 
حدود ۱۵ سال پیش از اجرای آن ساخته بودم، به استاد شجریان 
پیشـــنهاد دادم و منتظر مانده بودم تا آن را بخوانند. در آن دوره، 
استاد شجریان معمولاً آثار دیگران را اجرا نمی‌کردند، اما این قطعه 
را پســـندیدند و خواندند. »در خیال« نخستین همکاری مستقل 
ما  بود و پس از آن نیز در چند اثر دیگر با یکدیگر همکاری کردیم. 
البته تعدادی از کارهایمان ناتمام ماند که متأسفانه با درگذشت 
استاد، فرصت تکمیل و انتشارشان از دســـت رفت. امیدوارم در 
آینده همایون شجریان بتواند برخی از این آثار را تکمیل کند و در 

اختیار مخاطبان قرار دهد.

همکاری و دوستی با استاد شجریان چه تأثیری بر زندگی هنری 
شما داشت و به نظر شما نسل امروز موسیقی ایران چگونه 

می‌تواند میراث هنری و کیفیت آثار بزرگان آن دوران را ادامه دهد؟
همکاری من با استاد شجریان از دوران حضورم در گروه‌های شیدا 
و چاووش آغاز شد. معاشرت و همکاری با ایشان، لحظه‌به‌لحظه 

برای من درس زندگی بود. ما با یکدیگر گفت‌وگو می‌کردیم، درد دل 
داشتیم و این ارتباط، فراتر از همکاری صرفاً هنری بود. از میان آثار 
مشترکمان، بسیاری از شنوندگان موسیقی ایرانی قطعه »در خیال« 
را انتخاب می‌کنند، اما من آلبوم »رندان مســـت« را نیز به همان 
اندازه مهم می‌دانم و به آن علاقه دارم. هر دو اثر برای من جایگاه 

ویژه‌ای دارند و هرکدام بخشـــی ارزشـــمند از تجربه همکاری‌ام با 
استاد شجریان هستند. به اعتقاد من، دوره طلایی موسیقی ایران 
زمانی بود که استادانی چون محمدرضا لطفی، پرویز مشکاتیان و 
حسین علیزاده در کنار دیگر بزرگان موسیقی فعالیت می‌کردند. 
در آن دوران، نوعی صداقت و کیفیت هنری در آثار وجود داشت 
که به‌تدریج کم‌رنگ شد و موسیقی پس از آن نتوانست به همان 
شکل ادامه پیدا کند. امیدوارم با وجود فقدان استاد شجریان و 

دیگر بزرگان، خوانندگان توانمندی ظهور کنند و بتوانند این مسیر 
را ادامه دهند و آثار ارزشمندی برای موسیقی ایران خلق کنند.

رمز موفقیت استاد شجریان را بیشتر در شخصیت 
اجتماعی ایشان می‌دانید یا در آثارشان؟

استاد شجریان ابعاد مختلفی داشتند، اما به اعتقاد من، در درجه 
نخســـت باید به جایگاه هنری ایشان اشـــاره کرد. هم از مهارت و 
دانش موسیقایی بالایی برخوردار بودند و هم احساس و قدرت 
بیانشان در آواز بسیار تأثیرگذار بود. به همین دلیل، مخاطبان و 

اهالی موسیقی احترام ویژه‌ای برای ایشان قائل بودند.
یکی از ویژگی‌های مهم اســـتاد شـــجریان این بود که بـــا بزرگان 
نسل‌های پیشین موسیقی ایران همکاری کرده و از تجربه و دانش 
آنها بهره برده بود. اســـتاد محمدرضا لطفی نیز چنین ویژگی‌ای 
داشـــتند. این هنرمندان، موسیقی نسل‌های گذشته را به‌خوبی 
می‌شناختند و با تکیه بر همان پشتوانه، در مسیر گسترش و تحول 
موسیقی ایرانی گام برداشتند. به نظرم، پیوند میان شناخت عمیق 

سنت و نگاه تازه به موسیقی، از عوامل مهم موفقیت آنها بود.
جایگاه اجتماعی استاد شجریان نیز تا اندازه زیادی از همین اعتبار 
هنری و تأثیرگذاری آثارشان سرچشمه می‌گرفت. مردم به موسیقی 
ایشان علاقه داشتند و مشـــتاق شنیدن آثارشـــان بودند. امروز 
شکل‌گیری چنین ارتباط عمیق و گسترده‌ای میان یک هنرمند و 
مخاطبانش به‌سادگی گذشته نیست، اما امیدوارم در آینده شاهد 
ظهور هنرمندانی باشیم که بتوانند چنین جایگاهی در موسیقی 

ایران پیدا کنند.

ـــرش بـ

در حال حاضر این امکان برای نسل امروز 
فراهم است؟ چه پیشنهادی برای آنها دارید؟

بله، فرصت فعالیـــت وجود دارد، امـــا به نظرم یک 
موســـیقیدان برای ادامه مســـیر حرفه‌ای خود با دو 
انتخاب روبه‌روســـت؛ یا در کنار موســـیقی، شـــغل 
دیگری داشته باشد و از این راه زندگی‌اش را تأمین 
کند، یا تمام وقت و انرژی خود را صرف موسیقی کند. 
در گذشته هم موسیقیدانان توانمندی داشتیم که 
کارمند اداره بودند، اما در کنار شغلشان، نوازندگی یا 
آهنگسازی را با جدیت دنبال می‌کردند. در مقابل، 
هنرمندانی هم بودند که همـــه زندگی خود را وقف 
موسیقی کردند و در این مسیر به موفقیت رسیدند.

من شخصاً نتوانستم آن‌طور که می‌خواستم، میان 
زندگی شخصی و فعالیت حرفه‌ای در موسیقی تعادل 
برقرار کنم. همیشه دوســـت داشتم در آهنگسازی 
پیشرفت بیشتری داشته باشم و آثار بیشتری خلق 
کنم. اکنون نیز به‌دلیل مشکلات جسمی، سرعت 
فعالیت‌هایم کمتر شده است. با این حال، توصیه‌ام 
به نســـل جوان این اســـت که با شـــناخت دقیق از 
شرایط و امکانات خود، مسیرشان را انتخاب کنند 
و اگر می‌خواهنـــد به‌صورت حرفه‌ای در موســـیقی 

فعالیت کنند، برای آن وقت و انرژی کافی بگذارند.

چه تفاوتی میان نگاه شما به تار به‌عنوان 
نوازنده و نگاهتان به این ساز از منظر 

آهنگسازی وجود دارد؟
تفاوت این دو نگاه بســـیار زیاد است. البته همیشه 
گفته‌ام کـــه ترجیح می‌دهـــم مرا بیشـــتر به‌عنوان 
آهنگســـاز بشناســـند تا نوازنده؛ هرچند آثار خوبی 
هم در زمینه تکنوازی داشـــته‌ام. به نظرم نوازندگی 
و آهنگســـازی دو حوزه متفاوتند و هرکـــدام نگاه و 
توانایی‌های خاص خود را می‌طلبند. اکنون فرصتی 
دارم تا با بازنگری در مســـیر هنری‌ام، بیشتر به این 
تفاوت‌ها توجه کنم و شاید بتوانم با تمرکز بیشتری 

به فعالیت در حوزه آهنگسازی ادامه دهم.

شما از نسلی هستید که هم موسیقی ردیف 
و دستگاهی را تجربه کرده و هم تحولات 

موسیقی معاصر را. این دو جهان را چگونه با 
هم آشتی داده‌اید؟

در موســـیقی قدیم ایران، ردیف و اصول موســـیقی 
دستگاهی جایگاه مشـــخصی داشت و بســـیاری از 
هنرمندان بر همان اســـاس فعالیت می‌کردند. با 
این حال، به اعتقاد من، موسیقی ایرانی ذاتاً ظرفیت 
تحول و تلفیق با شیوه‌های دیگر را دارد و اگر نتواند 
با جریان‌های تـــازه ارتبـــاط برقرار کند، بخشـــی از 

توانایی‌های خود را نادیده گرفته است.
از حدود ســـال ۱۳۰۵، با فعالیت‌های علینقی وزیری، 
استفاده از ارکستر در موسیقی ایرانی جدی‌تر شد. او 
با تربیت شاگردان و اجرای آثار تازه، زمینه ورود ارکستر 
به این موســـیقی را فراهـــم کرد. به‌تدریج، موســـیقی 
ارکســـتری در کنار موســـیقی ســـنتی جایـــگاه خود را 
پیدا کـــرد و پس از آن، با شـــکل‌گیری برنامه »گل‌ها«، 
تجربه‌های ارزشـــمندی در پیوند این دو فضا به وجود 
آمد.آهنگسازانی چون علینقی وزیری، روح‌الله خالقی، 
حسین دهلوی و فرهاد فخرالدینی در این مسیر نقش 
مهمی داشـــتند و آثار قابل‌توجهی خلـــق کردند. در 
دوره‌های بعد نیز آهنگسازان با رویکردهای نوآورانه وارد 
میدان شدند؛ تجربه‌هایی که برخی از آنها موفق بودند 
و برخی دیگر نتوانستند به نتیجه مطلوب برسند.من 
معتقدم موسیقی سنتی و ارکستری ایران قابلیت پیوند 
با یکدیگر را دارند، چراکه هر دو می‌توانند از یک ریشه 
فرهنگی و موسیقایی برخاسته باشند. این پیوند، اگر 
با شناخت و تسلط بر اصول موسیقی انجام شود، به 
تنوع و غنای آثار کمک می‌کنـــد. در نهایت، ارتباط با 
مخاطب نیز اهمیت زیادی دارد؛ زیرا استقبال شنونده 
می‌تواند معیاری بـــرای ارزیابی میـــزان موفقیت یک 

تجربه موسیقایی باشد.

آنچه امروز به‌عنوان نوآوری وارد موسیقی 
ایران شده، از نظر شما مسیر درستی را طی 

می‌کند؟
بـــه اعتقاد من، موســـیقی پـــاپ مســـیر متفاوتی از 
موسیقی ایرانی دارد و الگوهای آن با موسیقی سنتی 
و ملی ما یکســـان نیســـت. البته این نوع موسیقی 
مخاطبـــان بســـیاری دارد، زیرا معمـــولاً به‌راحتی با 
شـــنونده ارتباط برقـــرار می‌کنـــد و پیچیدگی‌های 

موسیقی کلاسیک ایرانی را ندارد.
با این حال، موســـیقی گذشـــته ایـــران، بویـــژه آثار 
دوران »گل‌ها« و آثاری که پس از آن شـــکل گرفتند، 
همواره مـــورد توجه مخاطبان بوده‌انـــد. تداوم این 
جریان و علاقه مردم به این آثار نشـــان می‌دهد که 
موسیقی ایرانی همچنان ظرفیت بالایی برای ارتباط 
با نسل‌های مختلف دارد. حتی امروز نیز بسیاری از 
آهنگسازان با رجوع به آثار گذشته، تلاش می‌کنند 
آنها را با رنگ‌آمیـــزی و تنظیمی تـــازه ارائه دهند. به 
نظرم این بازگشـــت به ریشـــه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز 
خلق آثار ارزشـــمند باشـــد، به شـــرط آنکه اصالت 

موسیقی ایرانی در این مسیر حفظ شود.

و در پایان کدام‌یک از قطعاتی که ساخته‌اید، 
بیش از همه به زندگی شخصی و دنیای 

درونی شما نزدیک است؟
بســـیاری از قطعاتم چنین ویژگی‌ای دارنـــد. زمانی که 
شعری را برای آهنگســـازی انتخاب می‌کنم، ابتدا باید 
مفهوم، حال‌وهوا و احســـاس نهفته در آن را به‌خوبی 
درک کنم و بعد بر اساس آن به ساخت موسیقی بپردازم. 
برای من، ارتباط درونی با شعر اهمیت زیادی دارد و این 

ارتباط در شکل‌گیری موسیقی تأثیر می‌گذارد.
همان‌طور که اشـــاره کردم، از ۱۹ســـالگی موســـیقی 
را به‌طور جدی آغاز کـــردم و در ۲۳ســـالگی به گروه 
پیوســـتم. به همین دلیل، احســـاس می‌کردم برای 
پیشـــرفت در زمینه نوازندگی و آهنگســـازی فرصت 
محـــدودی داشـــته‌ام. همیشـــه تـــاش می‌کـــردم 
کمبودهایـــی را که در گذشـــته احســـاس می‌کردم، 
جبران کنم و در کنار آن، به دنبال یافتن مسیرهای 
تـــازه‌ای برای پیشـــرفت باشـــم. اگر زمـــان و فرصت 
بیشتری در اختیار داشتم، حتماً می‌توانستم کارهای 
بیشتری انجام دهم. با این حال، اگر قرار باشد نام 
مجید درخشانی در تاریخ موسیقی ایران باقی بماند، 
دوست دارم این ماندگاری بیش از هر چیز از طریق 
آهنگسازی‌ام باشد؛ چراکه آهنگسازی بخشی است 

که بیش از همه دوست دارم با آن شناخته شوم.
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